
 پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 (۲47-۲۶9)صص  1399بهار و تابستان  34شماره  18سال 
1 

 ناصرخسرو قبادیانی   اشعاردر  «روشنفکری رویکرد» تحلیل
 

 عبدالحسین فرزاد -2                                     هادیانمرتضی -۱

  چکیده 

های  جنبش تبیین مؤلفه ای بهحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهت-این مقاله با روش توصیفی

هاست: پردازد و در پی پاسخ به این پرسشمی روشنفكری مفهوم و -شعوبیه-خردگرای ایرانی

د تا های او در دیوان قصایشود و اندیشهبندی میناصرخسرو چگونه صورت رویكرد روشنفكری

 درچه اندازه با جنبش فكری شعوبیه نزدیک است؟ و شیوه ایفای نقش روشنفكری ناصرخسرو 

خسرو چگونه است؟ رویكرد روشنفكری ناصر اجتماعی ایران آن روزگار –ی تاریخ سیاسی زمینه

ی در ساخت روشنفكری روشنفكری قابل تحلیل است. ژرفایانهگردر دو بحثِ نظری و نقش عمل

در دفاع از  سگیرد و بر همین اسای ایرانی شكل میی خردگرایانهآراء ناصرخسرو بر مینای اندیشه

ست. ناصرخسرو  تكریم مقام انسان و فردیت ا حقوق و مقام انسان، معتقد به آزادی اراده، خردگرایی،

رین کند. مهمتهای روشنگرش را طرح میت نامطلوب روزگارش، اندیشهبرای برون رفت از وضعی

نگی و دینی در تقابل با اقتصادی، فره-های روشنفكری ناصرخسرو در سه ساحت سیاسینقش

کند می قدرت سیاسی سلاطین سلجوقی و دستگاه عقیدتی خلفای بغداد، قابل تحلیل است. او تلاش

د. موانع بپردازش برای بازگشت به خویشتن به احیای هویت های فرهنگی و تلابا یادآوری داشته

یاسی ی سهای روشنفكری او نقد موانع آزادی، نواندیشی دینی، اعتراض به سلطهاز دیگر نقش

 سلجوقی و حاکمیت عقیدتی خلافت عباسی است.

 روشنفكر، شعوبیه، ناصرخسرو، دیوان قصاید. کلید واژه ها:

                                                      
 )نویسنده مسئول( انشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبد-1

Email: hadeyan@stu.iaut.ac.ir 
 .پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، زبان و ادبیات فارسیدانشیار  -۲

 ۲۶/10/98 :یرشپذ یختار                                             1۶/۲/98: یافتدر یختار
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 مقدمه-1

نیازها و حقوق انسانی در جوامع، جریان روشنفكری رخ  ،اندیشه و مطالباتبا توجه به رشد 

آن جریان هستند که نسبت به وضعیت سیاسی و فرهنگی  برندهدهد و کسانی به نام روشنفكر پیشمی

کنند که آرمان ی اجتماع خود حساسیت و احساس مسؤلیت بیشتری دارند و تلاش میو نیز آینده

هایشان محقق سازند. تفاوت شرایط زمانی و مكانی رسالت ها و ایدهاندیشه ئهرا با ارا« آزادی»

کند که مانعی برای ارائه تعریفی با مصداقی معین و مشخص از روشنفكر  روشنفكران را تعیین می

ها شاهد تعاریف متنوعی از روشنفكر هستیم و هر کدام مصداقی از مصادیق روشنفكر است. در کتاب

 روشنفكر کسی است که خود را در مواجهه(. در تعریفی دیگر 5۶-1387:3۶،)احمدی اندهرا نمایاند

بیند و به تعدیل سرکشی قدرتی که هر یک از با سه نیروی نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می

شود در صورتی این رویارویی به نقش روشنفكری تبدیل می .پردازدها در ذات خود دارند؛ میآن

باشد. در این ترسیم روشنفكران _در مفهوم کلی آن _اع از حقوق مادی و معنوی انسان که در دف

کنند؛ اصولی که طبق آنها تمام افراد بشر حق بر اساس اصول جهانی عمل می» کسانی هستند که 

ی آزادی و عدالت را پاس ها بخواهند که معیارهای شایستههای دنیوی یا از ملتدارند از قدرت

که با جسارت بر نادیده گرفتن عمدی یا غیر عمدی این معیارها شهادت داد و با زیر و این بدارند؛

روشنفكر در مقابل نظام سیاسی . (31: 1383)سعید،« پا نهادن]آزادی و عدالت[ به مبارزه برخاست.

و اقتصادی، معترض و منتقدی برای تحقق آزادی و برابری است. و در مواجهه با نظام فرهنگی، 

گر است. پرسش در آنچه که فكر و روح آدمی را مسخ کرده و مانع زیستن مبتنی بر عقل رسشپ

در نظم دادن به »نامد که ( روشنفكران را کسانی میAntonio Gramsciشود. گرامشی)می

)احمدی، « دستاوردهای فرهنگی جامعه)یعنی در تولید،توزیع و انتطام دانایی( نقش اصلی دارند.

هیچ انقلاب بزرگی... بدون حضور » اهمیت و ضرورت وجود آنان در این است که( 10۲: 1387

ها ها بوده و مسلماً پسران و دختران آنروشنفكران شكل نگرفته...روشنفكران پدر و مادران جنبش

 ( 30: 1383)سعید،« ها.و حتی برادرزادگان و خواهرزادگان آن

ایرانی به  ۀن پس از اسلام خیزش خردگرایاندر تاریخ تفكر ایرا ایرانی:جنبش خردگرای  -

با ماهیتی انسان« شعوبی»ایرانیجنبش خردگرای  کرد.گرایی تكیه میوقوع پیوست که بر انسان

در پی اعتبار و رسمیت بخشیدن به مقام و و  پیدا شد «برابری حقوق ایرانی»یانه برای تحقق اگر

عباس امیه و سپس بنیروزگارخلافت خلفای راشدین، بنیبا به پایان رسیدن  .بود کرامت انسانی
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که از هر حیث مخالف با دین مبین اسلام بود. رفتار سیاسی و  شددولت عربی محض تأسیس 

ت. آنان نژاد پرستانی رو با معیارهای انسانی مغای بوداجتماعی آنان با ملل غیر عرب مبتنی بر تبعیض 

 خواندند. نتیجهمی« موالی»یر اقوام، ایرانیان و ملل دیگر را بودند که در فضیلت نهادن خود بر سا

های سیاسی و مذهبی با هدف براندازی دولت و سیادت  اعراب آن شد که خیزش ۀاعمال ستمگران

امیه این شد که های عرب بنیفروشی ها و تعصبات و فضلسختگیری نتیجه .رفتعربی شكل گ

امیه به مدد فكر روشن و یاری شمشیر تیز، حكومت پر اقتدار بنیو  جمع شوندایرانیان، گرد یكدیگر 

و برای تجدید حیات عظمت دولت دیرین ایرانی جنبش عدالت خواهانه و عرب  را خاتمه دهند

« شعوبیه»جنبش خردگرای  شعوبی را تا قرن ششم و هفتم یعنی سقوط عباسیان ادامه دهند. ۀ ستیزان

رانی است که علیه سلطه و سیادت اعراب بر جان و اموال سیاسی ای-بزرگترین نهضت فرهنگی

فرهنگی زد و به انقراض دولت و سیادت حكمرانان -ایرانیان به پا خاست. دست به مبارزات سیاسی

 یجنبش شعوبیه، خیزشی خردگرایانه بود که بر مبنای تفكر انسان سالاری، با پشتوانه»عرب انجامید. 

ی ایران آن ی اعتماد به نفس از دست دادهمجید، جامعه ور قرآنی مشهدینی و استعانت از آیه

روزگار را به تفكر واداشت. تا آنجا که مردمان با ایمان، از دین پرستی به حق پرستی روی آوردند 

و سوءتفاهمی که سران و سلاطین و برخی زاهدان سالوس برای مردم کوچه و بازار ایجاد کرده 

گرایی ایرانی منادی آزادی و واگذاری حقوق در واقع انسان( ۲0: 1384رزاد، )ف« ند.دبه کنار ز ،بودند

های سیاسی و دینی خلافت بغداد سونگر و مطلق اندیش نظاممادی و معنوی انسان بود که تفكر یک

گرفت. این جنبش روشنفكری سعی داشت با بیان تعالیم اصیل اسلامی حقوق طبیعی را نادیده می آن

این نهضت از اوایل قرن دوم هجری بلكه پیش از » انسان ایرانی را به وی بازگرداند. یپایمال شده

ی آن تا قرن ششم هجری کشیده شد. پیدایش مسلک شعوبیه، جنبشی بزرگی در آن شروع و دنباله

ی شئون سیاسی، فكری و ادبی... پدید آورد عالم اسلام و عرب ایجاد کرد و تغییرات عمیقی در کلیه

« به جایی رسید که جمع کثیری از هر طبقه و ملتی حتی از جنس عرب به این فرقه پیوستند و کار

ج، شیعی و... تاثیر راوهای اسلامی بویژه معتزلی، خی فرقهشعوبیه در همه. (188: 1385)ممتحن، 

ثر در ا ها و مذاهب اسلامی به وجود آمده بود، غالباًی ضد عربی که در فرقهو عقیده»گذار بود 

شعوبیه بود. به علاوه بعضی از شعوبیه خود داخل فرق خوارج، معتزله، شیعه، سنی و... بودند و در 

شدند و از این رهگذر در شدند به طرق مختلف مشغول نشر و دعوت میای که داخل میهر فرقه

« گذاشتند. های ادبی، عرفانی، فلسفه و...[ از خود باقیآثار نمایانی ]در زمینه ،تمام فرق و نحل
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های مذهبی و فكری، حتی غیر ایرانی تاثیرگذار ی فرقهدر همهتوان گفت در واقع می (۲1۶: همان)

هایی که اندیشه و سیاست شد. ایرانیان در کسوت ادبیات، عرفان و... با تاثیر از این نهضت بر ضد 

 . پرداختندهای خود میبه ابراز اندیشه کرد، حقوق انسان را پایمال می

ی ناصرخسرو، روزگار حاکمیت سیاسی زمانه عصر ناصرخسرو: عقیدتیحاکمیت سیاسی و -

سلجوقیان غیر ایرانی و حاکمیت سیاسی و فكری خلفای عباسی بر ایران است، روزگاری که 

کنند ی یكدیگر و اشتراك در اهداف سیاسی، مدارسی را تأسیس میسلجوقیان و عباسیان به پشتوانه

 .پردازدی فكری علیه سایر جنبش های عقلی میو مبارزه ی جبرگرایانهترویج اندیشه که در آن به

های ارزشی بویژه هویت ایرانی در معرض خطر نابودی و ساختارهای فرهنگی و نظامای که زمانه

اتحاد غزنه و بغداد که »کند . اسلامی ندوشن، اوضاع آن روزگار را چنین توصیف میبوددگرگونی 

ی انحطاط فكری و مغزی را آغاز کرده است، که در ان محمود بر ایران سایه افكنده، یک دورهاز زم

اند؛ چه برحسب خشكی و یابد. ترك های سلجوقی که از تمدن بیگانهزمان سلجوقیان ادامه می

ی آنها حاکم است و چه بنا به حسابگری سیاسی که دوام حكومت خود تعصبی که بر نژاد و قبیله

)اسلامی ندوشن، « بیند، جز این راهی ندارد که انحطاط را به جلو برانند.ر همدستی با بغداد میرا د

ای بود برای تداوم قدرت حاکمان سیاسی، ناصرخسرو در این روزگار که دین ملعبه (33-34: 1355

آشكار بعد از » .های نوین دینی در جریان نشر دعوت باطنیان در خراسان پرداختبا بیان اندیشه

ی عباسی نسبت ی فقها و امرا و حتی خلیفهشدن عقاید ناصرخسرو از همه طرف، یعنی به وسیله

اند و رافضی و قرمطی و کردهشده است. چنان که وی را بر منابر لعن میبه او اظهار کمال عناد می

ای که در پیش گرفته هبه ترك طریق دانستند و با آنكه او را غالباًشمردند و مهدورالدم میمعتزلی می

گشت و هم چنان در اعتقاد خود باقی و کردند ولی از راهی که برگزیده بود باز نمیبود؛ دعوت می

 (45۲ : ۲ج  ؛1381)صفا، « پایدار بود.

 بیان مساله وسوالات تحقیق-۱-۱

ایران سرزمینی میان سرزمین یونانیان، امپرارتوری روم، صحاری عرب و ملل آسیای مرکزی 

ست که در تاریخ خود از هر سه سو متحمل شكست نظامی شده؛ هخامنشی توسط اسكندر مقدونی، ا

های نیمه مستقل ایرانی تازه پاگرفته از ترکان آسیای مرکزی مغلوب ساسانیان از اعراب، سلسله

شد.  راندند. در این میان حقوق انسانی پایمالها بر ایرانیان حكم گشتند. هر یک از آنان برای قرن
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کردند و مانع هرگونه آزادی و تنوع فكری بودند. با های سیاسی و اجتماعی را اِعمال میسختگیری

از دیرباز « عدالت»و « آزادی»ها،توجه به خسارت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادیِ شكست

است. ناصر  آرزوی دیرینه ایرانیان بوده و در فرهنگ و ادبیات سیاسی ایرانی آشكارا نمود یافته

خسرو شاعر ایرانی روشنفكری است که روزگارش با عصر سلطه سلاطین سیاسی غیر ایرانی 

سلجوقی و حاکمیت فكری خلفای عباسی در بغداد مصادف است. او  وضعیت اجتماعی و سیاسی 

روزگارش را به درستی درك کرده و همواره بر آن بود که برای برون رفت از آن وضعیت نامطلوب، 

ی اصلی در ایران داشت که در ادبیات و شعوبیه دو شاخه»های روشنگرش را طرح کند. یشهاند

ی دوم [ شاخه]و ی عرفان و تصوف..ی نخست در حوزهها ادامه داشت. شاخهشعر ما تا قرن

چون ی خردگرایانه؛ شاعرانی در نحله (175:1384)فرزاد، « .ی خردگرایی بر مبنای دانش بودشاخه

با عقلانیت، تأویل گرایی، توجه به حكمت ایرانی پیش از  خیام و... ،کسایی، فردوسی، ناصرخسرو

 شعوبیه از تأثیر با –را در تاریخ تفكر  نیهای نویایده ،جبرگرایی نغیو  آزادی آدمیاحترام به  ،اسلام

هب اسماعیلی که از با گرایش به مذقبادیانی ناصرخسرو  .دادند ارائه ستمگری عوامل ردَ   در –

در اواخر قرن یازدهم میلادی، خردگرایی اومانیستی »  مذاهب اپوزیسیون مذهب رسمی بود

گرایی درآمیخت و نخستین نقد اجتماعی و سیاسی را در ادبیات ما ایرانی)شیعی(را با نوعی واقع

 ها پاسخ دهد: شاز این رو این مقاله در پی این است که به این پرس (178)همان:« ریزی کرد.پی

ناصرخسرو قبادیانی چگونه  حكیم فكریبندی ایستارها و ژرف ساخت روشنفكری در نظامصورت

 پردازد؟است و چگونه به ایفای نقش روشنفكری می یروشنفكر ویژگی واجد اندازه چه ؟ تا است

 اهداف و ضرورت تحقیق-۱-2

اجتماعی   –ی تاریخ سیاسی در زمینهناصرخسرو شناخت آراء روشنگر  کمک بهاین مقاله هدف 

های سیاسی، گیریو با تحلیل رویكرد روشنفكری، جهت استعصر سلجوقی و خلفای عباسی ایران 

های جنبش با تحلیل اشعار ناصرخسرو بر اساس مؤلفه .می کنداجتماعی و دینی وی را ارزیابی 

ای از آراء و جهان اسلام ابعاد تازههای تاریخی در ایران و فكری خردگرای ایرانی و دیگر زمینه

 شود. های ناصرخسرو واکاوی میاندیشه

 روش تحقیق-۱-۳

 شود. تحلیلی است و  با  تحلیل شواهد درون متنی انجام می -روش پژوهش مقاله، تبیینی
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 پیشینه تحقیق -۱-۴

به ناصرخسرو تألیف شده اسـت که  هایاندیشهی اشعار و در بارهی کتب و مقالاتی متعدد

به اهتمام « تحقیقی در احوال ناصر خسرو قبادیانی » کتابشود: می بسندهمهمترین آنها  معرفی

در  ایـن کتـاباست.  انتشارات فردوس به چاپ رسیده از سوی 13۶۲عزیزاالله علیـزاده در سال 

 منتشر کرد. در این اثر 1305ل دیباچـه دیوان ناصرخسرو است که مرحوم تقی زاده در سا اصل

 ییسندهنو پردازد.نیز میشاعر مذهبی  معرفی عقاید و ا فكار به شاعر،  علاوه بر احوال و زندگی

را در  آنباشـد کـه فیروز شیرزمان می« ی اخلاقـی ناصـر خـسرو و ریـشه هـای آنفلـسفه»کتاب

ی عقاید و ه چاپ رسانده است. در بارهتوسط مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ب 1371سال 

اصول فلسفی  ایـن کتـاب .را ارائـه کـرده اسـت یهای فلسفی ناصرخسرو مباحـث سـودمنداندیشه

تحلیل اشعار »کتاب کند. را نیز واکاوی می در سخنان ناصرخسرو و معرفی و خاسـتگاه این اصول

به چاپ رسیده  انتشارات دانشگاه تهراناز سوی  13۶8در سال تألیف مهدی محق ق، «ناصرخسرو 

در باب شعر و شاعر، سخن و ، بررسی عقاید و نظرات حكیم ناصر خسرو است. در این کتاب به

در مورد احوال و افكار شـاعر، معرفـی اقتباسـات وی از پرداخته شده است. همچنین سخنوری 

شكل دیوان، مباحثی چون علوی بودن ای از ابیات مآیات، احادیث، امثال و اشعار عرب و شرح پاره

نقد و بررسی اندیشه »ی عبدالحسین فرزاد در مقاله .ی دینی او و... ارائه شده استشاعر، چهره

در  1384که در سال« خردگرایی و آزاد اندیشی در شعر متنبی شاعر عرب و ناصرخسرو قبادیانی

های ت؛ به بیان وجوه مشابه اندیشهبه چاپ رسیده اس 4۶و  45مجله علمی پژوهشی شناخت؛ شماره 

ی مقاله نماید.هایی از آزاد اندیشی در اشعار آنان ارائه میپردازد و نمونهخردگرایانه این دوشاعر می

ی نامه پارسی؛ در سال با نگارش محمود درگاهی در فصل نامه« ناصرخسرو نیای نواندیشی دینی»

کند. ینی در اندیشه ناصرخسرو را بررسی میهایی نواندیشی د، برخی مؤلفه۲9پیاپی 138۲

ی افكار درباره مقالات زیـادی کند. همچنینپرسشگری مهمترین ویژگی نواندیشی دینی معرفی می

ی جهانی که در کنگره است مقالاتی آنها برگزیدهکـه  است و اندیشه های او نیـز منتـشر شـده

یاد »انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان  از سوی 1355ناصـر خـسرو ارائـه شد و در سال 

آراء و عقاید ناصرخسرو  به، آثار مذکوردر اگرچه . چاپ گردید« نامه ی ناصرخسرو قبادیانی

ای آراء است؛ اما جنبه نوآوری این مقاله در آن است که با رویكردی بینارشتهشده  پرداخته
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کند و از نگاهی متفاوت و ماعی تحلیل میاجت -روشنفكری ناصرخسرو را در بستر تاریخ سیاسی 

 کند.نو آراء ناصرخسرو را بررسی می

 بحث و بررسی-2

نقش » در آراء و « ژرف ساخت روشنفكری»در دو بخش « رویكرد روشنفكری »در تحلیل 

در دیدگاه او «  ژرف ساخت روشنفكری»شود. در ابتدا مبانی یا ناصرخسرو تقسیم می« روشنفكری

 شود. به مثابه روساخت و اقدام کاربردی بررسی می« نقش روشنفكری» شود در این صورت تبیین می

 ژرف ساخت روشنفکری در آراء ناصرخسرو قبادیانی-2-۱

گرایانه را ی انسانخردگرایی، تكریم مقام انسان، فردیت، اعتقاد به اختیار، ژرف ساخت اندیشه

ی روشنگرش گرایانهها مبنایی برای ارائه نقش  عملدهد. این مؤلفهدر آراء ناصرخسرو تشكیل می

 آورد: فراهم می

گیرد. بدون در نظر گرفتن ی عقلانیت شكل میگرایی در فضا و زمینهجنبش انسانخردگرایی: -

در اینجا مقصوداز عقل توان برای روشنفكر و عمل روشنفكرانه، تصوری قائل شد.این مؤلفه نمی

وه و نیروی انسانی که قادر به تفكیک خوب و بد، حل مسائل ذهنی و گرایی قدرت و توان آن ق

استقلال معرفت عقلانی در وصول به حقایق؛...]یا[ »تحلیل و استنتاج فكری است. از معانی دیگر 

های حسی( نیازی آدمی در امر شناخت... ]یا به[ معنای خود اتكایی عقل )مبتنی بر دادهاستقلال و بی

: 1388)اخلاق،« ق، تحصیل سعادتمندی، ترقی، رفاه و آزادی فرد و جامعه]است[.برای شناخت حقای

نماست، گرایی )رئالیسم( است. عقل که واقعبینی و واقعیت( عقل راهنمای ما به واقعیت138 - 1۲۲

رهاند و وی را ئالیسم میدهد که او را از گرفتار شدن در دام توهم و ایدشناختی به انسان ارائه می

دارد؛ انسان را « یابی به حقیقت مطلقدست»های جزمی که ادعای سازد. اندیشهه حقایق متقرب میب

تقرب »های شناختی خود کند. اما عقل با واقف بودنش بر محدودیتاز واقعیات دور و دورتر می

این های جزمی را با کرده و تمامی اندیشه« یابی به حقیقت مطلقدست»را جایگزین « به حقیقت

ی فرهنگی ادوار و همهی ملل، همهی افراد بخرد، همهخرد برای همه»کشاند. اصل به چالش می

پذیری اعتقادات دینی و دستورات و معتقدات اخلاقی گرفته تا عقاید تئوریک ها یكی است. از تغییر

ار است و همین نفسه پایدتوان عنصری پایدار و استواری بیرون کشید که فیی فهم میو احكام قوه

( با این حال عقل 59: 1389)کاسیرر،« کند.یگانگی و پایداری است که ذات واقعی خرد را بیان می
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ی در اندیشه «.وحدت عقل بشری»وجه مشترك بشر است؛ به تعبیری دیگر اشتراك در اصل 

ز نیک او عقل را وسیله شناخت و تمیای برای شناخت است. ناصرخسرو عقل دارای اهمیت ویژه

 کند:هدایت می ی تفكر است و انسان را درستیداند؛ زیرا عقل مایهو بد و حق و باطل می

 عقل ز بهر تفكر ست در این باب

 

 بر تن و جان تو، ای پسر، سر و سالار

 (۲58: 1387)ناصرخسرو،                        

 
 عقلست به سوی صواب رهبر

 

 با راه برت چون به خار خاری ؟

 (۲9)همان:                                        

 
 همی گوید اندر نهان هر کسی را 

 

 که چون آن چنین است واین نیست چون آن  

 (84)همان :                                           

 

همچون کند، یا ها مصون میدر نگاه ناصرخسرو خرد، آدمی را از گرفتار شدن در دام مصیبت

 رهاند: ای است که آدمی را از غرق شدن در مصائب و مشكلات زندگی میکشتی

 امانست و ز هر درد شفاست یمخرد از ب       و ز هر غم فرجستت پس یخرد از هر خلل  

 (۲1)همان:  

 یادر یناندر یتا غرقه نگرد                     زن یخردست دست در و کشتی

 (183)همان:

در اندیشه ناصرخسرو،  بر اعتقاد به شناخت مبتنی بر عقل تأکید می ورزد. این مؤلفهناصرخسرو 

های اجتماعی، های روشنفكری وی بازتاب آشكاری دارد تا  بر مبنای فهم عقلائی به دیدگاهدر نقش

 پردازد.فرهنگی و سیاسی می

تا قرن ششم  ادامه  گونه که آمد جنبش خردگرای ایرانی)شعوبی( همان تکریم مقام انسان:-

کرد. این شد. مبارزه میهای نادرست که بر ایرانیان از همان آغاز تحمیل مییافت و دربرابر سنت

کرد به انسان مقام و اعتبار بخشد؛ زیرا حاکمیت غیر ایرانی حقوق انسانی جنبش هرگونه سعی می

عصبیتی که داشتند،دیگران را از  یی حاکمیت به واسطهگرفت . عقیده به انحراف رفتهرا نادیده می

 حقوق اولیه انسانی محروم کردند. ناصرخسرو از خاندان بزرگ خراسانی است؛ به عنوان یكی از
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داند. فضیلت را معیار ارزش انسانی می  ی اندیشه و سیادت؛مهمترین نمایندگان مخالف این شیوه

 گیرد:نكوهد و به باد تمسخر میکنند ، میافتخار میخود که به خون و نژاد را او آنانی 

 گویی که از نژاد بزرگانم

 بی فضل کمتری تو ز گنجشكی

 ای بود ای خواجه بیچاره زنده

 

 گفتاری آمد تو نه کرداری 

 گرچه ز پشت جعفر طیاری 

 آنک او ز مردگان طلبد یاری

 (489: 1387)ناصرخسرو،             

اوند در وجود آدمی است که او را برای جستجو از نگاه ناصرخسرو خرد نماینده و رسول خد

توان گفت که انسان در این نوع نگرش، موجودی پاك دهد؛ بنابراین میو تقرب حقیقت یاری می

 و خدایی است: 

 باب؟بر خوان این از تو بر ست چه خوانده        تو  یز   یستخرد کو رسول خدا

 فلان گفت و بهمان ییکه گو نخواهم          با من یدر به برهان سخن گو ینا از       

 (84)همان: 

کردند که با باورِ برتری نژادی روشنفكرانِ ایرانی بر اصالت انسان تأکید می ورزیدند و تلاش می

های فرهنگی و اجتماعی روزگار ناصرخسرو و تاریخ مبارزه کنند؛ اما با توجه به تفاوت در زمینه

هایی در پی داشته باشد. در روزگار ناصرخسرو تواند تفاوتروشنگری غرب طرح این مسئله می

اند به های فرهنگی و اجتماعی، آنان که دارای اموال و املاك بودهآشكار است که به دلیل زمینه

اند، خوار اند و دیگران که از نعمات دنیوی بی بهره بودههای مادی و نژاد خود افتخار می کردهداشته

انگارند؛ سرزنش می کند. اند. پس ناصرخسرو کسانی را که اصل انسان نادیده میمقدار دانستهو بی

های در واقع ارج نهادن به مقام انسان در ابیات وی معلوم و روشن است. او بدون توجه به داشته

توان بیان داشت که ناصرخسرو نامد. مینگرد و حتی انسان را موجودی خدایی میمادی به انسان می

 یگری از اصالت انسان  بر مبنای تعالیم اصیل اسلامی را ارائه می دهد.معیار د

گرایی نظام سیاسی حاکمیت غیر ایرانی و جنبش خردگرای ایرانی در مقابل جمع :فردیت - 

شد. به اصالت انسان دینی خلفای بغداد که در آن حقوق خصوصی و نیازهای فردی نادیده گرفته می

در اینجا  .ی انسان را به وی بازگرداندکرد حقوق پایمال شدهراه سعی می ورزید و از اینتأکید می

شناسی است؛ که به فرد استقلال و شخصیت میمنظور از فردگرایی در منظر فلسفی، نوعی انسان»

شود... ی اجتماعی و زندگی بشر نادیده گرفته میدهد...] اصالت فرد [؛ بدان مفهوم نیست که جنبه
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های فردی، حق مالكیت و تأمین جانی و مالی، رزش والای فرد و اعتقاد به حقوق و آزادیاعتقاد به ا

( در این 30: 137۶)نوروزی،« باشد.که ریشه در قانون طبیعی یا حقوق دارد، در فردگرایی متبلور می

اش ها و استعدادهای ذاتیتواند قادر به نمایش تواناییاش میصورت رفته رفته انسان در زندگی

نهد که بدون داشتن اصالت و نژاد خانوادگی با تكیه این مؤلفه به انسان به آن اندازه ارج می باشد.

ی ناصرخسرو های فردی از صاحب نامان روزگار خود شود. اصالت انسان در اندیشهبر توانایی

و آنان که به  داندهای فردی است. او اصالت را در نژاد و داشتن ملک و تبار نمیمبتنی بر توانای

 کند:نازند، سرزنش میاین موارد می

 همه ناز و افتخارم یكسر آنگه به تبار بود، پورا 

 و هم تبارم یناهل زم هم   فخر یو امروز به من کند هم

 (173:   1387ناصرخسرو، )

 هایی اصیلکند. داشتهها و توانایی است که خود کسب میاصالت انسان در این اندیشه به داشته

 داند:بخشد. از این رو ناصرخسرو هنر را برتر از نژاد میمانند هنر به آدمی جایگاهی والا می

 تا همچو تو کس را پسر نباشد   شو یشتنخو یفرزند هنرها

 جز هنرت خود پدر نباشد ید   گربشا یافتی،آنگه که هنر  و

 (359: همان) 

ند و از بوستان خداوند هستند؛ اما سخندانی ها با هم برابری انسانناصرخسرو بر آن است که همه

 سازد:بخشد و وی را از دیگران ممتاز میهایی است که به انسان اصالت میاز ویژگی

  یواریمسخن من و تو هر دو نقش د یکه ب  یستکند کز من و تو مردم ک یدسخن پد

 یمو در اشجاربوستان چ ینما به جمله در ست   که¬یجهان را مثل چو بستان ی، خدا جهان

 یمفروبار یچاشن یكی یشبار خو ز     درخت خدا، یتا من و تو هر دو ا بیای

 (70)همان: 

یابد. از بنابراین در دیوان ناصرخسرو انسان با آراسته شدن به هنر و سخندانی و ... فردیت می

و ارزشمند نائل  تواند به جایگاهی والاهای مادی همانند مال و ملِک میرو انسان بدون داشتهاین

 شود و صاحب اصالت و اعتبار شود.

قدرت شناختِ فهم امور و توانایی فردی؛ آزادی و اختیار را به انسان تفویض  :اختیارگرایی-

ناصرخسرو در مقابل تفكر  اند.کند. در واقع اختیار و آزادی معنا دهنده و اعتبار بخش آدمیمی
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در مسئله جبر واختیار . بخشداش اعتبار میرد و به آزادیشماجبرگرایی، انسان را موجودی آزاد می

، 4مجلسی،  ج« )لا جبرَ وَ لا تفویضَ بلَ اَمرٌ بینَ الامَرین»مانند سایر فرق شیعه معتقد حدیث مشهور 

 گوید:است. او در این باره می ( 197:    1404

 عناست که به نزد عقلا جبر و قدر درد و به میان قدر و جبر ره راست بجوی

 (۲1: 1387)ناصرخسرو، 

خداوند و انذار « وعد و وعید»در دیدگاه ناصرخسرو اگر انسان در انجام اعمال خود آزاد نباشد، 

 پردازد:معنا و عبث خواهد بود. ناصر با این برهان به اثبات اختیار میو تذکار او دیگر بی

 و قضاست؟ یربه تقد یکن که بد و ییچند گو  یداز پس آنكه رسول آمده با وعد و وع

 کار سفهاست یمعن یگفتن ب ینچن ی           کهخود به قضا بر چه نه یو کاهل گنه

 گناه تو به قول تو خداوندِ تراست پس            خداوند قضا کرد گنه بر سر تو  گر

 (۲1-۲0)همان:   

 بیهوده خواهد بود:نیز کاری « روز حساب»همچنین بدون وجود آزادی ، رسیدگی به اعمال در

 «و رضاست یمو تسل یکار بنده همه خاموش   همه افعال خداوند کند » یدگو ینتا

 «امت بدبخت همه کار شماست یا یک     بدیول یستز خدا یكیهمه ن» یدآنت گو و

 که آن روز مكافات و جزاست یستشک ن هیچ     بزرگ یستهر دو مقر ند که روز ینآنگه ا و 

 تو رواست یاگر ز یستروا ن یچه ینمن ا زی    آنک او نكند جرم، عذاب؟ بود عدل بر چون

 (۲۲:  همان) 

 دهد:در نزد ناصر سرنوشت آدمی در دست خود اوست.او به آزادی عمل، این چنین رسمیت می

 به دست من و تست نیک اختری

 اگر دوست داریم نام نكو    

 

 اگر بد نجوئیم نیک اختریم

 نكو گستریم؟چرا پس نه نام 

 (504)همان: 

ناصرخسرو  بر حد  میان جیر و اختیار عقیده دارد. از این رو در نگاه او انسان در انجام اعمال 

 -های وی بیهوده خواهد بود و روز حساب ها و بدیو کردار آزاد است؛ در غیر این صورت نیكی

هایی برخوردار است انسان از تواناییشود. از سوی دیگر در این شیوه اندیشه، بی معنا می -قیامت 

 سازد که به تنهایی بر حیات خویش مسلط شود. که وی را قادر می
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 نقش روشنفکری ناصرخسرو  -2-2

های اجتماعی و سیاسی بررسی کرد؛ چرا که نقش روشنفكران را باید با درنظر گرفتن زمینه

ها هم در ای دیگر متفاوت است و نگرشای به جامعهی تاریخی و مطالبات اجتماع از جامعهپیشینه

تواند از زمانی به زمانی یا از مكانی به مكانی دیگر  متغیر های روشنفكران میاند. پس ویژگیتحول

ناصرخسرو نیز  احوال روزگارش را نیک درك نموده و با دقت و تأمل به پیرامون خود هر باشند. 

کند. برای نمونه عیار عقل انحراف داشته را نقد میآن چه از سیاست، اجتماع و فرهنگ را که از م

او تصویری از اسلام ارائه می دهد که از خرافه و هرگونه اعتقاد تقلیدی پاك است. از طرف دیگر 

برای برون رفت از وضع موجود ایجاد شده از سوی دستگاه خلافت و حاکمیت سلاطین سلجوقی، 

های فرهنگی کند که ایرانی را به فرهنگ و داشتهمی آید و سعیاحیای هویت ایرانی بر میدر پی

خود متوجه کند. بنابراین نقش روشنفكری ناصرخسرو در اعتراض به حاکمیت سیاسی سلاطین 

 گیرد.سلجوقی، دستگاه دینی خلافت و تلاش برای احیای هویت و آزادی ایرانیان شكل می

نقش  :ستگاه خلافت بغدادنقش سیاسی در رویارویی با  قدرت سلاطین سلجوقی و د-

ها، تأکید بر بازنمایی درد مشترك ملت خودی، شهادت دادن بر رنج و مصائب ملت» روشنفكر

ی انجام دادن آن را بر عهده بگیرد... آن چیزی است که روشنفكر باید وظیفه حضور و تحكیم خاطره

ای از داز انسانی گستردهانروشنفكر این است که بحران را به صراحت تعمیم بخشد، چشم وظیفه

روشنفكری ناصرخسرو  نقش (۶1: 1383)سعید، « آنچه نژاد یک ملت خاص را رنج دهد، ارائه کند.

و اعتراض به اهداف صاحبان قدرت است. این  ی مردمدر بعد سیاسی دفاع از حقوق پایمال شده

اق فكری در رویارویی نقش ناصرخسرو در دو شاخه، تلاش برای عدالت اقتصادی و رهایی از اختن

برای نمونه خلافت عباسی  شود.با  قدرت سلاطین سلجوقی و دستگاه خلافت بغداد ترسیم می

ای که با تفكر آنان مغایر بود، ای را وضع کرده بود و هر اندیشهسختگیرهای مذهبی و اختناق فكری

دانستند؛ مخالفت د را به حق نمیبا شیعه و باطنیه که خلیفه بغدا... سلاجقه » کردندمُرتد اعلام می

 (138-137: 1381؛ ۲ج ،)صفا« اند.دانستهنموده و یكی از دیگری بدتر میو دشمنی سخت می

در این روزگار اختلافات مذهبی و دینی به دلایل سیاسی و تعصبات کورکورانه چنان همچنین 

بود...منازعات عموماً به در شهرها به صورت تصادفات مذهبی تبدیل شده »وسعت گرفته بود که 

گشت و بارها منجر به ویرانی های مخالف میهای مسلحانه و قتلها و ایجاد حریق در کویدرگیری

بنابراین آشكاراست که در عصرخلفای عباسی و  (۲85: 1354)پیگولوسكایا، «شد.شهرها نیز می
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به عنوان مانوی، مزدکی  های دینی و مذهبی اِعمال شد. مدتی تكفیرگیریسلاطین سلجوقی، سخت

اهل گرفت و معتزلی، قرمطی و رافضی مورد اتهام بددینی واقع شدند و تدریجاً و زندیق صورت 

باکانه تندترین فلسفه و  منطق و هم جزو زندیقان و ملحدان به شمار آمدند. ناصر ناصرخسرو بی

کمیت سیاسی و هم حاکمیت ها را بر ستمگری سلجوقیان و خلفای عباسی بغداد که هم حااعتراض

 گوید:دینی در اختیار داشتند؛ وارد کرد.  دراین باره می

 نام نهی اهل علم و حكمت را        

 

 رافضی و قرمطی و معتزلی

 (۲87: 1387)ناصرخسرو،                    

دفاع یا پردازند. با به نقد نظام فرهنگی و سیاسی می« گوستمنتقدی رك و صریح»روشنفكر که

تبلیغ »رَدِّ آنها در سدد یافتن راهی هست که وضع موجود را تغییر دهد. او ارزشهای اجتماعی را با 

دهد و اش را در معرض مخاطره قرار میکند و آنچه جامعهبرجسته می« رسانیو آموزش و اطلاع

رایط نامطلوب های برون رفت از وضع و شنمایاند و راهآنچه موجب ارتقای فرهنگی است را می

های فرهنگی است و جامعه را از از مهالک فرهنگ و کند. او در کل پاسدار ارزشرا معرفی می

ی عباسی ناصرخسرو با صراحت برآن است که خلفا (49: 1389)سعید،آگاهاند.اجتماعی را می

ریافت جاهل و اهل خرافه هستند و حاکمیت آنان نامشروع است. عَلَم سیاهشان را از از دیو د

 اند:های دینی گرفتار شدهاند به همین دلایل، اهل دین در فغان و درگیریکرده

 به فغان اند و در هرب یناهل د یووز د      ست¬عَلَم زده یشانبد یوزان روز باز د  

 نه شعبان و نه رجب؟ یدو ع ها¬ینهشنود             آد یجز از محال و خرافات ک یشانز

 (۲09 :1387ناصرخسرو، ) 

هایشان بر دیو دارد که سلاطین سلجوقی که در عمل به اسلام اعتقاد ندارند در خطبهبیان می

  فرستند:ی عباسی است؛ درود میملعون که همانا خلیفه

 به دنیا دین فروشانند ایشان             همی خوانند بر منبر ز مستی  

 (145)همان: خ درهمی برن د آهونبه دوز           خطیبان آفرین بر دیو ملعون    

گیرد؛ پذیرد و در خدمت آنان قرار نمیناصر خسرو هرگونه سازش با صاحبان قدرت را نمی

ناسازگارند و  همچنین حاکمان و اربابان عقاید[ [نه گویانی هستند که با جامعه»...زیرا روشنفكران  

سعید، )«وق و امتیازهای ویژه محرومند. شوند و از عزت و حقبنابراین بیگانه و تبعیدی محسوب می

اند، هشدار درباریانی را که به قدرت دربار سلجوقی فریفته و مغرور گشته ( از این رو 71:  1383
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دهد؛ که غرورشان عملی بیهوده است؛ چه روزگار گذرنده است و همچنان که دوران شكوه و می

 رسد:یز به پایان میعز ت غزنوی به پایان رسید، دوران حاکمیت سلجوقی ن

 جلال وعز ت محمود زاولستان را       یدکن یاد اید؟به ملک ترك چرا غر ه

 بدادند گوزگانان را؟ یشدست خو ز     او یبت( ز ه۲)یغونیانآنكه فر کجاست

 «سال فزون باد عمر سلطان را هزار»ید     گفت یاو هم یشپ یفتگانفر شما

 (117: 1387)ناصرخسرو،  

های اقتصادی است؛ نقش سیاسی ناصرخسرو در روشنفكری ستیز صریح با سختگیری بعد دیگر

-پیشه» داشتند.زیرا  تحمیل مالیات از سوی سلاطین سلجوقی، ستمی دیگر بود که بر مردم روا می

گرفتند و شحنگان و کلانتران و سرهنگان به این طبقه مورد انواع ظلم قرار می ...وران این دوره 

جمع »(  و ۲۶8: ۲ج؛1347راوندی،«)کردند.به بازرگانان و سوداگران تجاوز و تعدی  میحتی نسبت 

آوری خراج به دست اتابكان و صاحبان اقطاع و دیگر فئودالهای محلی افتاد...تابعیت و وابستگی 

: 1354)پیگولوسكایا، «  کرد.کامل رعایا به مقطعان موروثی به ناچار وضع روستائیان را بدتر می

های تحمیل شده که مانع در این  صورت ناصرخسرو برای رهایی مردم  از محدویت (۲8۲-۲83

کند. در واقع مدافع حقوق فردی و اجتماعی موکلانش است تحقق آزادی و برابری است؛ تلاش می

  گشاید: و از محرومیت و شكاف عمیق طبقاتی روزگار خود، زبان اعتراض می

 دوش ای بستده یکه به قهر از دگر ینان  امشب دکن لعنت تو برجان ت در معده

 زانوش  سر بر   زنخ  اندوه   ز  بنهاده         ین    تو گردنت افراخته وان عاجز مسك     

 (414: 1387)ناصرخسرو، 

سازد که با عشق به فلسفه و خویشتنِ خویش را هنگامی به بهترین وجه متجلی می»روشنفكر 

و حقیقت به حرکت در آمده باشند؛ تا فساد و تباهی را به باد انتقاد گیرند.  ی عدالتطرفانهاصول بی

( از این رو ۲5: 1383)سعید، « از فرو دستان دفاع کند و اقتدار معیوب ظالمانه را به مبارزه طلبند.

های گوناگون و سنگین از سوی حاکمیت ناصرخسرو را بر آن اِعمال و تحمیل مالیات ناصرخسرو

 که عمل  سلاطین سلجوقی به گدایی منسوب کند:دارد می

 یتو ز شهر و روستائ یزیچ ببخش و مستان  ییگر شاه تو

 یگدائ  بود     نبود   یز         شاهیکه ز خلق خواستن چ زیرا                  

 ربائی یم باز  چو  که   ی         زیراباز تو   یا  شهست  باز  یا                  
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 یکه اژدهائ ای¬باز نه خود         قصد یآن را که به مال و جان کن و

 (۲۶0: 1387)ناصرخسرو،   

ناصرخسرو با فهم و شناخت، علل معضلات اجتماعی و سیاسی و واکنش در برابر آنچه در 

پردازد. در این صورت، روشنفكران به شمول است به مبارزه میازلی جهان -تقابل با ارزشهای ابدی

هستند که با درایت خویش مشكلات و مصایبی که گریبان« کارشناسان دانش عملی» ی سارترتهگف

یابد، و آنچه را که مانع اصلاح و تغییر گردد را گیر اجتماع، سیاست و فرهنگ شده است را درمی

 (30: 1383)سعید، کشاند.به سود عمومی به چالش می

ایرانیان که همواره به ملیت » آزادی ایرانیان:نقش فرهنگی ناصرخسرو برای احیای هویت و -

ی مغول ها و آمال روشنفكران ایرانی تا حملهاز آرمان. بنابراین کردندی خود مباهات میو گذشته

تغییر »ایران بوده که همواره عواملی از جمله « هویت سیاسی و فرهنگی»تشخص بخشیدن به 

انتقال قدرت و حاکمیت غیر ایرانیان آن را تهدید و ی اجتماعی و فرهنگی در نتیجه« ساختارهای

حفظ هویت  »های مهم روشنفكری ناصرخسرو داده است. یكی از نقشی نابودی قرار میدر آستانه

گیری که در عمل ی ایران است ... این جهتایران در عالم اسلام، یا به عبارت دیگر، اسلام به اضافه

« ن سخنگوی خود را فردوسی یافت و دومین آن ناصرخسرو است.و بیان بارور شده بود؛ نخستی

( برای رسیدن بدین مقصود، ناصر درصدد ترویج و تبلیغ راهكارهایی 35: 1355)اسلامی ندوشن؛ 

ی احیای فرهنگی و خواهانه و هویت بخشی در دو حوزهی آزادیاست که به مدد آن بتواند اندیشه

ی سلجوقی و خلافت بغداد جلوه ت سیاسی که درستیز با سلطهتفكرا استقلال سیاسی محقق سازد.

کند و خود را هایی شد. ناصر، نژاد ایرانی را برای مخاطبانش یادآوری مییافته است و بدان اشاره

خورد که سرزمین آزادگان اکنون به دست سلاطین داند. تأسف میاز آزادگان )ایرانی خالص( می

بیند با ها بدان سبب است که میاز بیگانگی، مخالفت دیگر او با آنسلجوقی افتاده است. گذشته 

اند. به انحطاط عقیدتی و فرهنگی به بار آورده -دستگاه خلافت بغداد-همداستان غیرایرانی خود

 کند:همین علت از عصر سامانیان که واجد سامان بهتری بوده است؛ با حسرت یاد می

 ینیو بد همنش یکه بس بد نشان جهانا من از تو هراسان ازانم »

 ینیو تگ ینال را   ینو تگ  ین          ینالو لك یبر آزادگان کبر دار

 (35: 1387)ناصرخسرو،                 

 (54: همان)«شدش احوال و سامان یگرهمه د      شد یخراسان زال سامان چون ته»
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ادگان ایرانی را مأوای خود ساخته و با نامد که سرزمین آزبنابراین امرای سلجوقی را دونانی می

 اند:جور و تحمیل فلاکت بر مردم به امارت رسیده

 خانه درون، آزاده و دون؟ یکدو نان گشت، گنجد      به  یخراسان جا

 درو امروز خان گشتند و خاتون     یمان     خان و ب یب یهم یاوباش که

 (144)همان: 

های ی ایران و توجه به پیشینهی نیک به شاهان گذشتهارههای دیگر در اشعار او اشاز جلوه

ای دارد به عنوان نمونه، ناصرخسرو گاه از زبان تاریخی است که در دیوان قصاید بازتاب گسترده

 پردازد:زرتشت به بیان مقاصد فكری خود می

 زند در سخندان زرادتشت ست هتنبش ینا     شود یکگردن از بار طمع لاغر و بار

 (403)همان: 

 کند: های خود استفاده میهای زرتشتیان برای استناد گفتهو نیز در اشعار خود از عقاید و گفته

 دزن و استا در ستند¬نبشته ینا بد کنش  یچدخود بپ یهاکز بد

 را چاه کند یگریاو مر د آنكه       ناگاهان به چاه اندر فتاد چند

 (434: همان)

ی جهل را در برابر ورزد، زیرا دانایی پردهایرانی بر دانایی تأکید میبرای آزادی و تحقق هویت 

ی چیرگی بر شود و دانش را وسیلهنهد و باعث دیدن و درك حقایق موجود میدیدگان کنار می

 داند:ی جاودانگی میچرخ  و مایه

 یمبه دانش که داننده و با فر  یمبرکش یلوفریسر از چرخ ن

 یمو ز دل بستر یمبگسل زبن   ار جهلدانش رگ مرگ و زنگ به

 (504)همان:  

ها و نیز مخالفت با سازد؛ وجوه اشتراك در آمال و آرزوآنچه روشنفكر را به مردم نزدیک می

« آنكه دیگران آزاد شده باشند.تواند آزاد باشد، بیروشنفكر نمی»دشمن مشترك است. پس

شود و آنان را پیامبر گونه بدون هرگونه می( در این شكل، آفتاب راه مردم 81: 1385)سارتر،

د؛ نکمردمان را به دانایی تشویق میی ناصرخسرو در نگاه روشنگرانه کند.چشمداشت راهنمایی می

ی بنابراین دانایی مقدمه داند.گری سلاطین میزیرا نادانی را مهمترین بلای مردم و زمینه ساز سلطه

ها و موجب در ل مساوی با نیستی و عامل تمامی بدبختیآزادی است. در نگاه او جه رهایی و



 263 |      یانیدر اشعار  ناصرخسرو قباد «یروشنفكر یكردرو »تحلیل

ها و رهایی از بارهای گرانی است ها و هستآدمی است؛ اما دانایی موجب بودن« کمینگی ماندن»

   که بر انسان و اجتماع تحمیل شده است:

 جهل چون در دو علم چو درمان   و علم چو هست  یستجهل مانند ن

 نادان  یجاهل  به گردد   نیست                  مرد  دانا     علم    ماند    هست         

 گران   بار   ز  روان      ی                 برهانیهست شو یستکن تا ز ن جهد         

 (44۲- 441: 1387)ناصرخسرو،                                                      

که منافع عمومی را در برابر هرگونه قدرت دور خواهد  هویت مشترك همانند محافظی است

تأکید بر دانایی،  ی افراد جامعه خواهد شد.کرد و خواهان اشتراکات مادی و معنوی برای همه

های روشنگرانه ناصرخسرو ی تاریخی و نژاد ایرانی مهمترین تلاشگرایی، یادآوری پیشینهباستان

ای باشد که به نقش روشنفكر باید به گونه»زیرا   باشد.میبرای احیای هویت و آزادی ایرانیان 

)سعید، «. افزایش احساس هویتی مشترك، آن هم از نوع بسیار متعالی آن در جامعه ملی کمک کند

1383 :49 ) 

کنند. نظام ارزشی و فرهنگی، رفتارهای فردی و جمعی را کنترل و معین می: روشنگری دینی -

کند؛ گذاری را بر خود باز میو تفسیری نو از آن راه خطراتی چون بدعتروشنفكر با قرائت جدید 

زیرا هنجارهای غالب...پیوند بسیار عمیقی با ملت دارند...و همیشه در موضع قدرت هستند و »

( هنجارهای غالب و رایج با 55)همان: « خواهان پیروزی و توقع وفاداری و فرمانبرداری دارند.

دارد. دمی را به پیروی، فرمانبرداری و تأمین اهداف صاحبان قدرت وامیایجاد سلطه بر فكر، آ

زدایی ستیزی وقداستداند که در مقابل علل هنجارهای کج بایستد و با خرافهناصرخسرو  بر خود می

سعی در حل موانع و تحقق شرایط مطلوب فكری داشته باشد. بدون شک حكیم ناصرخسرو را 

نامید. خردگرایی و پرهیز از جبرگرایی و تأکید بر آزادی « واندیش دینین»توان سرآغاز شاعرانمی

شود. ناصرخسرو  که با ی ناصرخسرو میی نواندیشی در اندیشهانسان در انجام اعمال، مقدمه

ی اجتماعی و فرهنگی های مطرح شدهعقلانیت )خردورزی( به استقبال یافتن پاسخ به پرسش

زند. تا آنان را به تعمق و تفكر ی خود به طرح پرسش دست میامعهرود. از سوی دیگر برای جمی

دارد. شک و انتقاد هسته اصلی ویژگی وادارد؛ زیرا پرسش، مخاطب را به بیداری و غفلت وامی

روشنفكر است که نقش علمی و عملی وی با آن پیوند دارد. روشنفكر با براهین عقلی به آن چه که 

]به[ رویاروی شدن  ... های نگران کنندهپرسش»کند. با طرح ،شک میهای انسانی استمعارضارزش
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پردازد و مردم را می (30: 1389)سعید، «ها(...)نه دامن زدن به آن هااندیشیها و جزمپرستیبا سنت

های مكرر ناصرخسرو همواره با طرح پرسش سازد.که مخاطبان او هستند از وضع موجود آگاه می

گاهی چون حكیمان، فارع از توجه به ادیان، سؤالاتی »دارد. را به اندیشیدن وامیو متنوع، مخاطب 

کند که به هیچ روی با اعتقادات مرسوم زمانه به ویژه اعتقادات دینی دمساز نیست، اگر مطرح می

اگر اصل سعادتمندی ی رومی سفید و صورت حبشی سیاه است؟ طینت انسان زیباست چرا چهره

بود چرا یكی شوربخت و دیگری نیكبخت است؟ این همه اختلافات در آفرینش از ی بندگان همه

 سراید:( بنابراین چنین می۲45-۲44:  138۶)حلبی، « کجاست؟...

 بارخدایا اگر ز روی خدایی

 ی روم ی و صورت حبشی راچهره

 طلعت هند و روی ترك چرا شد

 از چه سعید اوفتاد از چه شقی شد

 نش عالَمچیست خلاف اندر آفری

 نعمت منعم چراست دریا دریا

 

 طینت انسان همه جمیل سرشتی 

 مایه خوبی چه بود و عل ت زشتی ؟

 همچو دل دوزخی و روی بهشتی؟ 

 زاهد محرابی و کشیش کنشی؟

 چون همه را دایه و مشاطه توگشتی

 «محنت مفلس چراست کشتی کُنِشتی؟

 (174: 1387)ناصرخسرو،           

های دیگر در دیوان ناصرخسرو سؤالات عقیدتی و دینی هستند که پرسشها و این پرسش

بر این باور است که خرافه نظام ارزشی را به  هاست. از سوی دیگرناصرخسرو در پی پاسخ به آن

  دهد. زیرا خرافه نتیجه فاصله گرفته از از فرهنگ دینی معیار است.سمت و سوی انحطاط سوق می

از استعداد و قابلیت نشان دادن، تجسم بخشیدن و با صراحت بیان روشنفكر فردی است که »

ای برای گروهی از مردم برخوردار است. این نقش بسیار ای یا عقیدهکردن پیامی، طرز فكری، فلسفه

تواند آن را ایفا کند مگر با این درك و احساس که وظیفه او آشكارا نمیدشوار است و روشنفكر 

ها )نه دامن اندیشیها و جزمپرستیگران کننده است و رویارو شدن با سنتبرانگیختن پرسشهای ن

ست که دلیل بودنش به عهده گرفتن نمایندگی تمام مردم و ها( است...روشنفكر فردی ازدن به آن

شوند و یا بر روی آنها سرپوش گذاشته بیان تمام مسائل مهمی است که به طور معمول فراموش می

شر آشكار دیدگاهی خاص است، کسی که با وجود تمام موانع ممكن پیامش را با شود. او مُبَمی

ی او در مقابله با اندیشه  (3۲-30: 1383)سعید، «  رساند.صراحت تمام به گوش مخاطبان خود می
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گیرد؛ چنین پاسخ مذهب کر امیه که صواب و خطا، طاعت و معصیت بنده به خواست خدا انجام می

 دهد:می

 یدخدائ یچو اعدا یدجز کفر نگوئ  یستکه بدها همه بر خواست خدا یدگوئ

 (448: 1387)ناصرخسرو، 

گفتند: ای و انحراف از اصول انسانی برخی از مرجئه را رد  می کند؛ زیرا که میو باورهای خرافه

هشت بگوید و حرام را حلال و حلال را حرام بداند به ب« لا اله الا الله و محمد رسول الله»کسی 

های آنان چنین رود، هرچند زنا و سرقت و قتل و شرب خمر کند. ناصرخسرو در برابر انحرافمی

 دهد:پاسخ می

 ابلیس لعین بدین زمین اندر

 یک چند به زاهدی پدید آمد 

 بگشاد به دین درون دَرِ حیلت 

 اگر کسی به صد دوران »گفتا که

 چون گفت لا اله الا الله 

 بدین فتوی تا هیچ نماند ازو  

 

 ذر یت خویش دیدی بسیاری  

 بر صورت خوب طیلسان داری

 بر ساخت به پیش خویش بازاری 

 ست ستمگری و جب اریبوده

 نایدش به  روی هیچ دشواری

 کاری در بلخ بدی و نه گنه

 (5۲-51: همان)

بدون شناخت را باطل و  های نواندیشی ناصرخسرو آن است که ایمان و عقیدهاز دیگر ویژگی

 شمارد. او بر این باور است که ایمان واقعی و ارزشمند توأم با معرفت و فهم است:مهمل می

 

ای است که شفافیت و حقیقت را بر ضد قداست است؛ یعنی بر ضد جامعهروشنفكر ذاتاً »      

رو اش همین دو عامل است. از اینپذیرد که اصول اساسیقبول ندارد. در حالی که به راحتی می

از این جامعه و روشنفكری است: یعنی کار او مشاهده و آشكارسازی « زداییافسون»عمل روشنفكر 

آنها را لازم و قطعی  -یعنی نظام حاکم-« کل جامعه»ارزشهایی که  ی موجود است  بینفاصله

 یچو دانش نداری تو، در پارسائ

 خدای از تو طاعت به دانش پذیرد

 بسان لگامی بُوِی بی دهانه  

 مبر پیش او طاعت جاهلانه 

 (4۲-41)همان: 
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شناخته است و تحقق آنها در امور قضایی، اداری و اجتماعی. یعنی نقد واقعیت موجود از طریق 

 (۲0 -19: 1385)سارتر،«  گفتار و نوشتار و به نام آزادی.

ست. همچنین پذیرفت اعتقادات ی هلاکت انسان دانسته اناصرخسرو ایمان بدون شناخت را مایه

دارد که به تحقیق پردازد. او مذهبی کند و مخاطب خود را بر آن میو باورها را با تقلید را نفی می

 نماید:مقایسه می« مذهب خر»شده است را با  که بدون فكر واندیشه پذیرفته

 اوری  و   یار  یب   جهاندار  یخدا   دانش  بهر از   کرد بنا  را  جهان 

 است بس مذهب خر ینمن هم یم   سویکه چون و چرا را نجو یتو گوئ

 (308: 1387)ناصرخسرو، 

های حاضر و آماده و یا دلایل بسیار های ساده و کلیشههیچ مایل نیست راهِ حل» روشنفكر 

ین است بپذیرد. و اای را که مؤید گفتار و کردار صاحبان قدرت و افراد عادیخوشایند و چاپلوسانه

: 1383)سعید،« آورد.اعتنایی، بلكه به طور جدی و بر زبان عمل، علناً بر زبان میمیلی و بیرا نه با بی

( ناصرخسرو تفسیر و نقد دموکراتیک از دین و مذهب و کارکرد آن متناسب با روزگارش را با 4۲

های بسته به آزاداندیشی رهنمون کند. او نماید؛ تا مخاطب را از ظاهربینی و اندیشهتأویل فراهم می

کند و بیهودگی فریبند؛ رسوا میعلمای دین که با استناد جستن به ظاهر دین مخاطبان خود را می

 سازد:ادعاهایشان را  با صراحت بیان، آشكار می

 سان کنند ینز یهم  یرانح یاز بهشت و خوردن           مر اوباش را یند،بر سر منبر سخن گو

 کنند یكانتو از خشم و سفاهت چشم چون پ بر    باشد  بهشت یخورد و کردن یجا ینگوئ ور

 (151: 1387)ناصرخسرو، 

در دیوان قصاید ناصرخسرو متون دینی دارای دو وجه ظاهر و باطن است. ظاهر را تنزیل و 

 کنند:تأکید و تكیه می نامد. او برای فهم و قرائت متون دینی بر تأویل یا بطن قرآنباطن را تأویل می

 هر که بر تنزیل بی تأویل رفت

 

 او به چشم راست در دین اعوار است

 (34)همان:                                         
 

 علم تأویلی به تنزیل اندرست

 

 وز مثل دارد به سر بر قوفله

 (۲81)همان:                                  
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تعبیری رمزی و تمثیلی ، حقایق عقلی و فلسفی مجرد است؛ »متون دینی در نزد ناصرخسرو 

کنند، خدای تعالی یعنی آنچه را که اهل تأویل به صورت مجردات عقلی و حقایق فلسفی ادراك می

ی مردم، در قرآن مجید به صورت رمزی و تمثیلی از میوه، شیر، شهد، حور از آن معانی، برای توده

)حلبی، «  ها دل بدهند.تر بدانگر تعبیر فرموده است تا آسانتر در یابند و راحتو قلمان و لذات دی

نگران  ( به نظر وی حقیقت عبادات نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین قشری۲40-۲41: 138۶

 از معنی بی خبرند، گریزان هستند:

آورد که ظاهر داستان را رها کن و به دنبال برای نمونه در تفسیر و تأویل داستان حضرت آدم می

 باش؛ زیرا که سود و نفع در معنی است:معانی و مفاهیم درونی آن 

 ای به سر برده خیره عمر طویل

 خبر آری که این روایت کرد

 که پسر بود  دو مر آدم را

 اندرین قصه نفع و فایده چیست؟

 

 همه بر قال و گفتن قیل  

 جعفر از سعد و سعد از اسمعیل 

 مِه قابیل و کهترش هابیل

 بنمای آن و بفكن این تطویل 

 (1۲3)همان:                       

ناصرخسرو با قرائت جدید و تفسیری نو از نظام ارزشی و فرهنگی راه خطراتی چون بدعت

کند؛ زیرا هنجارهای غالب و رایج با ایجاد سلطه بر فكر، آدمی را به پیروی، گذاری را بر خود باز می

داند که در مقابل ناصرخسرو  بر خود میدارد. فرمانبرداری و تأمین اهداف صاحبان قدرت وامی

زدایی سعی در حل موانع و تحقق شرایط ستیزی وقداستعلل هنجارهای کج بایستد و با خرافه

 مطلوب فكری داشته باشد.

 

 

 خلق همه فتنه بر مَثلَ اند

 مغز تو داری و پوست اهل مَثلَ

 اهر امثال  مرو  که ت  نفزایدبر ظ

 

 تو ز پس مغز و معنی مثلی 

 وز همگان تو نفور زین قبلی 

 «نزد عقلا جز همه خواری و نكالی

 (۲45:  1387)ناصرخسرو،       
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 نتیجه-۳

ی ناصرخسرو، روزگار حاکمیت سیاسی سلجوقیان غیر ایرانی و حاکمیت عقیدتی خلفای زمانه

های ارزشی بویژه هویت ایرانی از ای که ساختارهای فرهنگی و نظامهعباسی بر ایران است، زمان

سقوط ساسانیان تا روزگار ناصرخسرو در معرض خطر نابودی و دگرگونی حاکمیت سیاسی و 

حاکمیت سیاسی و عقیدتی اندیشه و رویكرد روشنفكری او واکنش به   عقیدتی غیر ایرانی بود.

 -شعوبیه–گرایش فكری و ادبی خردگرای ایرانی  است. آنانهای ایدئولوژی و سختگیری بیگانگان

به دنبال قابلیتی بود تا برای دفاع از آزادی و کرامت انسان در تقابل حاکمیت سیاسی و تفكر انحراف 

برای بازتولید معانی اصیل این مفاهیم تلاش های ادبی، مبارزه خود را ادامه دهد و رفته در نحله

در تاریخ ایران  -شعوبیه–های ناصرخسرو با جنبش خردگرای ایرانی شهاندی ساختژرفکند. می

همسو است. مبنای رویكرد روشنفكری او آن است که برای پاسداشت انسان به شناخت مبتنی بر 

ها بدان ورزد و همواره آدمی را برای تشخیص درست از نادرست و  پرهیز از لغزشعقل تأکید می

ی اختیار و آزادی به حد  میان جیر و درباره های دیگر آن است کهساختاز ژرف کند.رهنمون می

انسان در مبانی فكری ناصرخسرو   اختیار عقیده دارد. در نگاه او انسان باید در انجام افعال آزاد باشد.

نامد. اصالت انسان در فضایل، آراسته شدن به پاك نهاد است و حتی انسان را موجودی خدایی می

داند. وجه یگر رویكر ناصرخسرو در روشنفكری از های فردی انسان میخندانی، تواناییهنر و س

های اقتصادی خلفای عباسی و های دینی و نابرابریباکانه سرکوبیکه بی ی اوستعملگرایانه نقش

خلفای عباسی را نامشروع  کند و خلافتسلاطین سلجوقی را در دفاع از حقوق مردم محكوم می

ها از های ارزشی و انحراف ارزشند. نقش دیگر روشنفكری ناصرخسرو آشكار نمودن نظامدامی

داند که با نواندیشی دینی در برابر علل هنجارهای کج بایستد با بر خود می ساختار طبیعی است؛

کند. او ایمان بدون شناخت را بی ارزش و گاه مایه هلاکت پرسشگری بنیان فكری غلط را سست می

ی خواهد اندیشهن دانسته است. بر تأویل گرایی در مباحث دینی اصرار دارد. ناصرخسرو میانسا

 ی احیای فرهنگی و استقلال سیاسی محقق سازد.خواهانه و هویت بخشی را در دو حوزهآزادی

ی ی سلجوقی و خلافت بغداد جلوه یافته است. در حوزهتفكرات سیاسی وی درستیز با سلطه

های فرهنگی و تلاش برای بازگشت به خویشتن، سعی در احیای هویت دآوری داشتهفرهنگ با یا

 و آزادی ایرانیان دارد.
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